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  يحاكم اسلام يحج  از سو ليتعليق و تعط
*ياردكان يافضلمحسن ملك 15/2/94 تأييد: 27/1/94دريافت: 

***يبيرضا عندلو **يدرگاهيمهد

     چكيده
و عبادي، از جملـه   ينيانجام تكاليف د يمناسب برا يفضا جاديا فةيوظ ات،يبه موجب روا

 مسـلمين  امـر بـر ولـي    ياز طرف ،اساس نياست. بر ا ياسلام مهم حج، بر عهده حاكم ةضيفر
 از كـه  هرچنـد  ؛بفرسـتد  حج به را گروهي كردند، ترك را حج مسلمانان چنانچه ،است واجب
يت راه يـا  نترك حج به خاطر عدم امكه  كندينم يفرق و هزينه نمايد ودمقص اين در المالبيت

 ازافراد مستطيع  امتناعيل عدم استطاعت مالي و يا به دل اي وناامني حرم يا صد مسجدالحرام 
 ـفق تيبر مفاد ادلة اثبات ولا بنا گر،دي طرف از. باشد الهي حكم حـاكم اسـلامي بـر تمـام      ه،ي
 يدارد. لذا چنانچـه مصـلحت   تياسلامي منوط به آن است، ولا معهكه حفظ اسلام و جا يامور

 ـ قيتعل به توانديكند، م ءضانشدن خانه خدا از زائر اقتيمهمتر از مصلحت خال  ـيتعط اي آن  يل
بر اعـزام مسـلمانان بـه حـج، تقابـل حكـم        يحاكم مبن فيحكم با تكل نيحكم كند. تقابل ا

  است. يشرع يبا حكم اول يحكومت

  واژگان كليدي
  حج، تزاحم مصالح قيو تعل ليتعط ،يحاكم اسلام ،يحج، حكم حكومت

                                                                                

   .ةيلمالعا 9يالمصطف معةجا اريدانش *
 .  9يسطح چهار حوزه و پژوهشگر پژوهشگاه المصطف **

 

   .ارتيسطح چهار حوزه و پژوهشگر پژوهشكده حج و ز ***
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  مقدمه
آن را بنا به دلايلي  ،است مسلمانان برخي مناطقبه رغم اهميت و وجوب حج، ممكن 

حكومتي دارد. دليـل فـردي تـرك حـج،      ةفردي و گاه جنب ةگاه جنب ،ترك كنند. ترك حج
دليـل   .مثـل بيمـاري   ؛گـردد دليلي شخصي است كه تشخيص آن بـه خـود مكلـف برمـي    

بـوده  كه مربوط به مصالح عمومي اسلام و مسـلمين   هستندحكومتي ترك حج نيز اموري 
در ايـن بـاره فرمـوده     1چنانكه امام خميني ؛و تشخيص آن بر عهده حاكم اسلامي است

تواند از حج كه از فرايض مهم الهى است، در مواقعى حكومت [حاكم اسلامي] مى«است: 
، 20ج تا،بي خميني،(امام  1»موقتاً جلوگيرى كند ،كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست

تهديد تماميت جاني مسلمين يا تشيع، عزتّ نظام اسلام و تشـيع   اموري از قبيل ).453ص
گروهي از مسلمانان  و ... از دلايل ترك حج است كه متناسب با شرايط، ممكن است حجِ

  را به تعطيلي كشانده يا انجام آن معلقّ به حصول شرايط مورد نظر گردد.
هاي ه در قالب كاروانبراي رسيدن به مك مختلف،در دوران پيشين، مسلمانان مناطق 

گـاهي   ).218ق، ص1404سـباعي،  (شـدند  يكپارچه و متحد به سوي مكه رهسپار مـي 
ماند و حج از رسيدن به حرم مكه يا مناسك حج باز مي ،گوناگون دلايلكاروان حج به 

گشت كه كتابهـاي  گزاران ميشد. اين امر موجب كاهش شمار حجآن كاروان تعطيل مي
اين گزارشها به صورت مطلق و گاهي اند. از آن ياد كرده» تعطيل حج« تاريخي با عنوان
آيد كه حج در آن سال برگـزار  آمده است كه از آن برمي» لمَ يحج احد«با عباراتي چون 

 اسـت  هجـري قمـري  317حج در سال  ينشده است؛ از جمله گزارش مربوط به تعطيل
رسـد  اما به نظـر مـي   )،227، ص3ق، ج1392؛ بردي، 374، ص23ق، ج1410 ذهبي،ال(

دهـد و بـه معنـاي    اي است كه نويسنده از آن گزارش مياين گزارشها منحصر به منطقه
گزاري حـج در  حتي نسبت به اهالي مكه نيست و برخي منابع از بر ،تعطيل عمومي حج

   ).110م، ص1980رشيدي، (ال اندهمان هنگام ياد كرده
بـر پايـة گزارشـات منـابع تـاريخي،       .است تعطيل حج در اثر عوامل گوناگوني بوده

ابـن فهـد،   (خواهي قبايل در مسير حج تعطيلي حج، ناامني طريق و باج باسبامهمترين 
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گاه
ق، 1385ابن اثيـر،   ؛267، صق1369ابن الجوزي، ؛ 483و  428-433، ص2ق، ج1408

، )49، ص1343؛ هـدايتي،  45، ص12جو  337، ص1ق، ج1408؛ ابن كثير، 76، ص9ج
 يوسـف بـن اسـماعيل «مثـل شـورش    ؛حرم و مسجدالحرام در اثر درگيري نظاميناامني 
 هجـري قمـري   317در سال »قرامطه« ةو حمل هجري قمري251به سالدر مكه،  »علوي

يغمــابردن در مكــه و بــه »ابوطــاهر قرمطــي«بــه مكــه و كشــتار مســلمانان بــه دســت  
 يخي در اين راسـتا اسـت  و ناامني ناشي از آن در حرم، اولين گزارش تار »حجرالاسود«
ــري، ( ــعودي،  ؛346-347، ص9ق، ج1387طبـ ــي، 311ص ،4جق، 1409مسـ ؛ الفأسـ

  ).432و  431 ،418 ،417 ،411، ص2ق، ج1421
 ــا ح ــار ب ــوء رفت ــان، (جــاج س ــوايي، 840، ص2ج، 1379جعفري ؛ 29، ص1360؛ ن

؛ 107- 124، ص1379؛ محقق، 13- 14، ص1388عسگر، ؛ قاضي285، ص1378حجازي، 
ق، 1385ابـن اثيـر،   (حاكمـان   ، اختلاف)13104، ش26/5/1366ز نويسندگان، جمعي ا

 ،)221-222، ص1389؛ دوغــان، 400و  397، ص1ق، ج1420؛ الحنبلــي، 350، ص4ج
ــتلاف ــذهبي  اخ ــاي م ــلان، د(ه ــنجاري، 328و  75، صق1305ح ، 4ق، ج1419؛ الس

ــوني، 182ص ــت196، ص1381؛ البتن ــا، ؛ رعف ــي، 511ق، ص1344پاش ، 1386؛ طبس
؛ ابــن فهــد، 510، ص1381كليفوردباســورت، (نبــود متــولي اعــزام حجــاج  ،)108ص

ــه   )574و  482، 390، ص3ق، ج1408 ــاري در مك ــر،(و قحطــي و رواج بيم ــن كثي  اب
 )165-166، ص1381؛ البتنـوني،  606، ص3جتا، ؛ الجبرتي، بي265، ص11ج ،ق1408

  از ديگر عوامل تعطيل حج بوده است.
، 17ق، ج1404؛ نجفي، 80، ص14ق، ج1405بحراني، (يهان امامي به باور مشهور فق

ــي، 251ص ــزدي، 24-25، ص11ق، ج1415؛ نراقـ و  )362-396، ص4ق، ج1409؛ يـ
، 7تـا، ج ؛ نـووي، بـي  169-173، ص3تـا، ج ابن قدامه، بي(سنت  بسياري از فقيهان اهل

مكلفّـان   الاسلام برحجة، شرط وجوب استطاعت با حدود و شرايط خاص )63-71ص
 »النَّاسِ حج البيت منِ استَطاع إلَِيه سبيلاً ىو للَّه علَ« ةهاي اين حكم، آياست و از پشتوانه

گـزاردن مكلـّف   به حجمسلمانان را است كه در صورت استطاعت،  )97 ):3(آل عمران(
   2كرده است.
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ماننـد ايـن   ه :از طرف ديگر، در احاديث معتبر از اهل بيـت عصـمت و طهـارت   
 ؛)270، ص4ق، ج1407كلينـي،  ( »واتنـاظر  لاف ممنك نّيخلو لاف مربك بيت رواانظ« :روايت

بسيار  شويد،مهلت داده نميشود بنگريد، پس از شما خالي نماند كه اگر چنين را خانه خدا 
كنند كه يكي از مصالح وجوب حـج، تكـريم   كه بر اين مطلب دلالت مي 3وارد شده است

  ).328، ص1ق، ج1425مؤمن، ( الحرام است تا هيچ وقت خالي از حجاج نباشدبيت االله 
ترديـدي نيسـت تـا     ،در مورد اينكه نبايد كعبه معظمه خالي از حجاج باشد ،بنابراين

بايست وجوب كفايي دارد و مي ،با توجه به روايات، معتقدند حج ءجايي كه برخي فقها
؛ 221، ص13ق، ج1412حلي،  ةعلام( نشود اي به حج بروند تا حج تعطيلهرساله عده

   ).18، ص11ق، ج1409عاملي،  ؛ حر9، ص5ق، ج1416فاضل هندي، 
  نويسد: در اين باره مي »سيدكاظم يزدي«

 بحيـث  متمكّنا كان إذا عام كلّ في أحد كلّ على كفاية الحج وجوب يبعد لا فإنّه
 يجـوز  لا أنـّه  علـى  الدالـّة  الأخبـار  من لجملة الحجاج، عن خالية مكةّ تبقى لا

بعيد نيسـت وجـوب    )؛419، ص2ق، ج1409، (يزدي الحج عن الكعبة تعطيل
در هر سال واجب كفايي باشد تـا مكـه    ،حج براي هر مكلفي كه تمكن دارد

[مكرمه] از حجاج خالي نماند، [ايـن حكـم] بـه خـاطر روايـاتي اسـت كـه        
  گويند: تعطيلي حج كعبه جايز نيست.مي

تنها يكي از ايشان بر » الوثقي ةالعرو«بر كتاب  ءاجعه به حواشي و تعليقات فقهابا مر
شـارحان،  ( »علـي الأحـوط  «تعليقي نگاشته اسـت:  » يةيبعد وجوب الحج كفا لا«عبارت 

احتياط واجب بوده و در مخالفـت   ،و روشن است كه اين تعبير )268، ص2ق، ج1428
در ميان فقهايي كه بـر كتـاب    ،ت. بنابراينصريح نيس» وجوب كفايي حج«با اصل حكم 

  اند، اين حكم مخالفي ندارد.  مذكور حاشيه زده
واجـب عينـي   داران بر سرمايه ،برخي پا را فراتر گذاشته و معتقدند حج در هر سال

پس از نقل روايتي مبني بر اينكه حج در طـول   ،»علل الشرايع«در  »شيخ صدوق«است. 
  نويسد: يع واجب است، چنين ميبار بر مستطتنها يك ،عمر

 الجـدة فـي   أهل على جاء هذا الحديث هكذا و الذي أعتمده و أفتي به أن الحج
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اين حديث بـا ايـن مضـمون     )؛405، ص2، ج1385صدوق، ( فريضة عام كل

دهم اين اسـت  وارد شده، ولي آنچه من به آن اعتماد دارم و طبق آن فتوا مي
 ر هر سال واجب است.داران دكه حج بر سرمايه

اگـر در سـالي    ،آنچه در اين بحث مهم است، اين است كـه بـر فـرض    ،در هر حال
اج    ةكسي از مسلمانان به حج مشرف نشود و مسجدالحرام و كعب معظّمه خـالي از حجـ

باشد يا به دليل عدم وجود استطاعت (مالي، بدني، طريقي و زماني) براي آنهـا و يـا بـه    
لـي  اداي حج واجب يا مستحب، آيا حاكم و و در مستطيعافراد ي خاطر طُغيان و سركش

  اي دارد؟ امر جامعه اسلامي، در قبال آن وظيفه
مسلمانان به حج، وظيفه و  عزامدر ادامه با اشاره به تكليف حاكم اسلامي نسبت به ا

تعطيلي حج  ،شود و در نهايتوليت او در قبال تعطيلي حج و عوامل آن بررسي ميؤمس
 عـزام سط حاكم اسلامي با اشاره به پيشينه و تبيين تقابل آن بـا تكليـف او مبنـي بـر ا    تو

  شود. مسلمانان به حج، بيان مي

  وظيفه حاكم اسلامي نسبت به اعزام مسلمانان به حج 
فقيه بـه   ولي ةايجاد فضاي مناسب براي انجام تكاليف ديني و عبادي بر عهد ةوظيف

لاَةَ وآتـَوا      « ت.عنوان حاكم جامعه اسلامي اس ي الـْأَرضِ أَقـَاموا الصـ الَّذينَ إنِ مكَّنَّاهم فـ
ةُ الـْأمُورِ     ه عاقبـ همـان   )؛41): 22(حـج(  »الزَّكاَةَ وأمَرُوا باِلْمعرُوف ونهَوا عنِ الْمنكـَرِ وللَّـ

نـد، و زكـات   داركساني كه هر گاه در زمين به آنها قدرت بخشـيديم، نمـاز را برپـا مـي    
از كنند، و پايان همه كارها از آنِ خداسـت.  دهند، و امر به معروف و نهي از منكر ميمي

بايسـت حـاكم اسـلامي بـا     مهم حج است كه مـي  ةجمله شعائر و تكاليف ديني، فريض
به بهترين نحو فراهم كند و اين امر جز با ايجاد را ها، انجام آن استفاده از تمامي ظرفيت

 پذير نيست.شكيلاتي و ستادي منسجم امكانساختار ت
است كه اگر مسلمانان حج را  اين ،آيدآنچه از تتبع در كلمات فقهاي شيعه به دست مي

  .اعزام كند ترك كنند، بر حاكم و والي جامعه اسلامي واجب است گروهي را اجباراً به حج
ادريـس  ، ابن )285ق، ص1400؛ همو، 385ص ،1ق، ج1387طوسي، (شيخ طوسي 
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 )113ص ،2تـا، ج بـي  ،(علامة حليو علامه حلي  )647ص ،1ج ق،1410 (ابن ادريس،
 علـى  يجبـرهم  أن الإمـام  على وجب الحج الناس ترك إذا«نويسند: در كلماتي مشابه مي

؛ وقتي مردم حج را ترك كنند، بر والي و حاكم اسلامي واجب است كه آنها را بر »ذلك
  اداي حج اجبار نمايد.

سـبزواري   ، محقـق )426و280، ص8ق، ج1411عـاملي،  (موسـوي  مدارك  صاحب
، 14ق، ج1405بحرانــي، (حــدائق  ، صــاحب)549، ص3تــا، ج، بــي(محقــق ســبزواري

ــاحب)22ص ــاض  ، صـ ــايي، (ريـ ــف)160، ص7ق، ج1418طباطبـ ــاء ، كاشـ الغطـ
و  )330، ص13ق، ج1415نراقي، (نراقي  ، محقق)428، ص2ق، ج1422 الغطاء،(كاشف

طوسـي و برخـي    با اشاره به كلام شيخ )51، ص20ق، ج1404نجفي، (جواهر  حبصا
  اند.روايات، بر وظيفه مذكور تصريح كرده

  دو دليل براي اين وظيفه حاكم اسلامي اقامه نمود:توان مي

  دليل اول
معظمه از حجاج خـالي نمانـد، از طـرف     ةيكي از اهداف وجوب حج آن است كه كعب

اسلامي موظف است شرايطي براي بندگان فراهم كنـد تـا آنهـا بتواننـد      حاكم جامعه ،ديگر
اگر زائـر و   ،بنابراين .به دست آورند استكه شارع مقدس از ايشان طلب نموده را اهدافي 

حاجي به مقدار تحقق هدف مذكور وجود داشته باشد، ـ چنانچه امروزه وجود دارد ـ حاكم 
امـر   امـا اگـر چنـين نباشـد، بـر ولـي       ،يتي نداردولؤمس ،اسلامي نسبت به تحقق اين هدف

هرچند كه از بيت المال در اين مقصود  اعزام كند؛گروهي را به حج  ،مسلمين واجب است
جهت  ،نمودن شرايط براي بندگانهزينه نمايد تا اقتضاي ولايت بر مسلمانان كه همان فراهم

  .)329، ص1ق، ج1425من، ؤم( كسب اهداف شارع است، محقق شود
معظمه از حجاج اسـت، بـه    ةنماندن كعبخالي ،براي اثبات اينكه يكي از اهداف حج

  شود:چند نمونه از احاديث و مدلول آنها اشاره مي
   :7عبداهللاز ابي »حماد«. نقل كليني در صحيح 1

 ر بيت رواانظ«يقول لولده:  )صلوات االله عليه(كان عليمنكم ـ نّيخلـو  لاف مكب 



11 

 

 

عط
و ت

ق 
علي

ت
 لي

سو
از 

ج  
ح

 ي
لام

اس
كم 

حا
/  ي

ك
 مل

سن
مح

در
ي 

هد
و م

ي 
كان

رد
ي ا

ضل
اف

بي
دلي

 عن
ضا

و ر
ي 

گاه
امام علي (درود خدا بر او) بـه   )؛270، ص4ق، ج1407ليني، ك( »واتناظر لاف

فرمودند: خانه خدا را بنگريد، پس از شما خالي نماند كه اگر فرزندانشان مي
  شويد.مهلت داده نمي ،چنين شود

 :7از اميرالمؤمنين »قيسبهسليم«شيخ صدوق از  مرسله. 2
؛ »واتنـاظر  لـم  تـركِ  إن فإنـّه  مبقيـت  خلون منكم مـا ي لا مكرب بيت في اللهّ اللهّ و«

خدا را! خـدا را! دربـاره    )؛47ة؛ نهج البلاغه، نام190، ص4ق، ج1413[صدوق، 
زيرا اگـر   ؛آن خانه از شما خالي گردد ،خانه پروردگارتان، مبادا كه تا باقي باشيد

  آن بيت مقدس متروك شود، شما از آن پس مهلتي نيابيد و منقرض خواهيد شد.
ماندن بيت االله الحرام نهي فرمـوده و بيـان   از خالي 7، حضرت اميردر اين دو نقل

شـوند و عـذاب الهـي نـازل     كرده كه اگر خانه خدا خالي ماند، مكلفّان مهلت داده نمـي 
معظمه از  ةنماندن كعبكنند بر اينكه خاليپس اين روايات به روشني دلالت مي .شودمي

  توان از آن دست كشيد.طوري كه نميبه ؛حجاج و زوار، هدف مطلوب شارع است
 :7عبداهللاز ابي »عبدالرحمن«. نقل صدوق در صحيح 3

ةً  ال هؤلاء نإنّ ناساً م 7د اللّهبت لأبي علق قصاص يقولون إذا حج رجلٌ حجـ
 ـبا الفعل هذا الناّس لعطلّ هذ وكذبوا ل« :راً له فقاليثم تصدق و وصل كان خ ت ي

 )؛452ص ،2ق، ج1385صـدوق،  (؛ »قياماً للناّس تيبالا هذ إنّ اللهّ تعالى جعل
عرضـه داشـتم، گروهـى از ايـن      7محضـر مبـارك حضـرت امـام صـادق     

بار حج بجـا آورد و ديگـر بـه حـج     گويند وقتى شخص يكگيرها مىمعركه
از حج برايش بهتر  ،نرود و به جاى آن پولش را صدقه داده و صله رحم كند

گويند، اگر مردم ايـن كـار را بكننـد، ايـن     يحضرت فرمودند: دروغ م ؟است
 و اسـتوارى  در حالى كه خداوند متعـال كعبـه را بـراى    ؛شودبيت تعطيل مى

  داده است. قرار مردم كار به بخشيدنسامان
كنـد  هرچند در خصوص حج غير واجب است، منتها ظاهر آن دلالت مي ،اين حديث

معظمـه را كـه    ةكعب ،تعلق گرفته كه مسلماناناين  بر اينكه اراده خداوند تبارك و تعالي بر
  كار آنهاست، تعطيل نكنند و خالي نگذارند. به بخشيدنمحل قيام مردم و سامان
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معظمـه از   ةنشدن كعب ـند كه تعطيلنكروشني دلالت ميبه ،خلاصه آنكه اين روايات
مـت  حجاج و زوار، مطلوبِ واجب شارع مقدس است و از آنجا كـه ولايـت امـر بـر ا    

اسلامي جعل شده تا اهداف و مصالح احكامِ شارع براي مسـلمانان تحقـق يابـد و آنهـا     
بتوانند آن را كسب كنند، اگر بيت االله الحرام خالي از زائر و حاجي شود، وظيفـه حـاكم   

اي از مسلمانان به آنجـا و ادَاي  عده اعزامكيديافته را با أاست كه اين هدف ت اسلامي آن
  كند.   خرج؛ هرچند از بيت المال در اين راه محقق سازد ،حج

  دليل دوم
  نقل شده است:  :احاديث خاصي در اين باره از حضرات معصومين

ده » عنِ الحج لكعبةباب عدم جواز تعطيل ا«ا عنوان در ضمن بابي ب ،صاحب وسائل
ولـي در   )،20، ص11ق، ج1409عـاملي،   حـر ( روايت در اين زمينه مطرح كرده اسـت 

تنها به دو روايت كه از نظر سند صحيح بوده و هـر سـه شـيخ بزرگـوار (كلينـي،       ،هادام
  شود:اند و دلالت روشني دارند، اشاره ميصدوق و طوسي) آن را مطرح كرده

 :7عبدااللهروايت اول: صحيح فضلاء از ابي
تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم علـى ذلـك و    الناّس لو أن« :7قال

لكان على الوالي أن يجبرهم على  9مقام عنده و لو تركوا زيارة النبّيعلى ال
عـاملي،   حر( »ذلك و إن لم يكن لهم أموالٌ أنفق عليهم من بيت مال المسلمين

اگر مردم حج را ترك كنند، بر والي [امت اسـلامي]   )؛23، ص11ق، ج1409
همچنين اگر  .نداست كه آنان را به انجام حج و اقامت در كنار كعبه مجبور ك

را كنار بگذارند، بر والي است كه آنان را بـه ايـن    9زيارت قبر رسول خدا
كار مجبور كند و اگر مردم اموالي بـراي ايـن كـار نداشـتند، از بيـت المـال       

  مسلمانان براي اين كار هزينه كند.

  :7عبدااللهسنان از ابيبنروايت دوم: صحيح عبداالله
لوجب علـى الإمـام أن يجبـرهم علـى الحـج إن       لحجا الناّس لو عطلّ«: 7قال

اگـر مـردم حـج را     )؛همـان (؛ »شاءوا و إن أبوا فإنّ هذا البيت إنّما وضع للحج
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چه بخواهنـد و   ؛بر امام است كه آنها را بر رفتن حج مجبور كند ،تعطيل كنند

  4چه اباء و امتناع ورزند؛ زيرا اين خانه تنها براى انجام حج وضع شده است.
» والي«، كسي كه وظيفه دارد تا مسلمانان را به حج بفرستد، »فضلاء«البته در صحيح 

منتها روشن اسـت كـه مـراد از     ،»امام«، »سنانبنعبداالله«معرفي شده است و در صحيح 
  امام در امثال اين روايات، ولي امر مسلمين و حاكم جامعه اسلامي است.

اي را اجباراً به حـج  اسلامي واجب است كه عدهپس با توجه به اين دو حديث، بر حاكم 
تا حج تعطيل نشود و بر طبق صحيح فضلاء، اگر مسلمانان توان مالي لازم را بـراي   اعزام كند

يابـد و همچنـين روشـن    از بيت المال براي اين امر اختصاص ميوجوهي اداي حج نداشتند، 
رود، حاكم اسلامي مكلف ن 9اگر كسي به زيارت قبر شريف حضرت رسول اكرم ،شودمي

  ).385، ص1ق، ج1387، ؛ همو285ق، ص1400طوسي، ( است او را به زيارت بفرستد
را نيـز در حكـم زيـارت رسـول      :شيخ صدوق، زيارت حضرات ائمه معصومين

إن من حج و لم يـزره  «نويسد: سنان ميبندانسته است و در ذيل صحيح عبداالله 9خدا
كسي كه  )؛460، ص2ق، ج1385، صدوق( »جري مجرى زيارتهفقد جفاه و زيارة الأئمة ت

حج گذارد و قبر پيامبر را زيـارت نكنـد بـه او جفـا كـرده اسـت و زيـارت حضـرات         
  نيز حكم زيارت پيامبر را دارد. :معصومين

هـاي حضـرت   ماندن كعبه و حرمنخالي وظيفه دارد برايفقيه  ولي ديدگاهطبق اين 
ـ به  اي را ـ هرچند با هزينه بيت المالدهعاز حجاج و زائرين،  :پيامبر اكرم و ائمه اطهار
   5حج و زيارت بفرستد.

تا اينجا روشن شد كه حاكم اسلامي و ولـي امـر مسـلمانان در قبـال تعطيلـي حـج       
گروهي را هرچند با هزينه بيـت المـال   بايد مكلّف است و براي اينكه حج تعطيل نشود 

اگـر مسـلمانان بـه     اين است كهشود مطرح ميدر اينجا  كهمنتها سؤالي  ،به حج بفرستد
 مسجدالحرام و ... و يا حتي صد مذهبي و سياسي زعاتانم يا حرم يا طريق دليل ناامني

  اي دارد؟در قبال آن چه وظيفه فقيه ولي شوند، مشرف حج به نتوانند
الي، بدني، به عبارت ديگر، ترك حج توسط مسلمانان يا به دليل عدم وجود استطاعت م

واجب يـا   ر اداي حجدطريقي و زماني است و يا به خاطر طغيان و سركشي افراد مستطيع 
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دارد و بايـد   مستحب، آيا ولي امر و حاكم جامعه اسلامي نسبت به هر دو گروه وظيفـه 
بفرستد و يا اين وظيفه متوجه گروه دوم و مسلماناني است كه اسـتطاعت   حج به را آنها

 ،يعني چنانچه مسلمانان به دليل ناامني طريق يا حرم يا صـد مسـجدالحرام   ؛مالي ندارند
  اي دارد؟وظيفه هاامكان بجاآوردن حج را ندارند، آيا ولي امر در قبال آن

در بررسي سؤال فوق لازم است ميزان دلالت دليل اول و دليل دوم بررسي شـود تـا   
  تكليف ولي امر روشن شود.  ةمحدود

» لو ان الناس تركـوا «آيد اين است كه تعبير دست ميم (روايات)، بهآنچه از دليل دو
اين است كه اگر مسلمانان به هر دليلي حـج   هاد و مفاد آنناطلاق دار» لو عطَّل الناس«و 

به خاطر عدم امينت راه، يـا نـاامني حـرم يـا صـد      تواند ميرا ترك كنند... كه ترك حج 
و سركشـي از   ت مالي و يا طغيان افـراد مسـتطيع  به دليل عدم استطاع و يامسجدالحرام 

  د.نمفاد اين روايات اطلاق و شموليت دار ،حكم الهي باشد. بنابراين
بر همان سركشي و طغيان دلالت دارد، » ان يجبرهم علي ذلك«البته از آنجا كه تعبير 

  توان براي اين روايات اطلاقي فرض كرد.نمي
ادامـه روايـت، دسـتور پرداخـت هزينـه از      در  7اگر هم كسي بگويد: وقتي امـام 

دهـد، پـس   مي» الٌإن لم يكن لهم أَمو«تمكن مالي مسلمانان  المال را در فرض عدمبيت
  كند.گويا در غير فرض سركشي و طغيان نيز وظيفه حاكم اسلامي را مشخص مي

تنها تعطيلي به دليل عدم استطاعت مـالي را در   7در پاسخ بايد گفت چه بسا امام
ناظر به استطاعت طريقي و ... نيستند.  ،كند و رواياتض طغيان و سركشي مطرح ميعر

  روايت اطلاق ندارد.   ،بنابراين
عموميت داشته و تمام فـروض   ،ترديد دليل اولدر هر حال و فارغ از اين دليل، بي 

  شود.ترك مسلمانان را شامل مي
اج و زوار،   شدن كعبـه مع خاليمشخص شد  ،وقتي با توجه به احاديث ظمـه از حجـ

نشدن آن مكانِ معظـّم از حجـاج   مبغوض شارع مقدس است و مطلوبِ واجب او خالي
بـه دليـل نـاامني     ؛كند كه به چه دليل كعبه معظمه تعطيـل شـده اسـت   است، فرقي نمي

بـر   ،. از آنجا كـه ولايـت امـر   باشد طريق، ناامني حرم، نزاعات سياسي و مذهبي و غيره
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ل شده تا اهداف و مصالح احكام شارع براي مسـلمانان تحقـق يابـد و    امت اسلامي جع

آنها بتوانند آن را كسب كنند، پس اگر بيت االله الحـرام خـالي از زائـر و حـاجي شـود،      
اي از مسلمانان به عده اعزامكيديافته را با أاست كه اين هدف توظيفه حاكم اسلامي آن 

  هرچند از بيت المال در اين راه هزينه كند.    ؛و ادَاي حج محقق سازد االله الحرامبيت
اعم از شيعه و سني، با شور و  ؛نقاط جهانالبته از آنجا كه امروزه مسلمانان از اقصي

شوند، ايـن وظيفـه حـاكم    ازدحام براي زيارت خانه خدا در قالب حج و عمره عازم مي
  اسلامي عملاً مورد ندارد.

  سلاميتحريم حج و تعطيلي آن توسط حاكم ا
در قبال تعطيلي حج  ،امر مسلماناناست كه ولي آن  ،دست آمدآنچه از مطالب پيشين به

كه آيا حـاكم اسـلامي   اين است شود سؤالي كه در اينجا مطرح مي .مسؤول و مكلف است
به ايـن   ؛پيشينه تاريخي دارد ،تواند حج را بنا به عللي تعليق يا تعطيل كند؟ آيا اين مسألهمي

تحت چه معيـاري   ،چنين حكمي صادر كرده باشند؟ و اگر چنين است ءه برخي فقهابيان ك
  شود؟ صورت گرفته و با وظيفه حاكم در قبال تعطيلي حج چگونه تبيين مي

  پيشينه تاريخي تعطيلي حج
همانگونه كه به برخي از گزارشات تاريخي اشاره گرديد، فقدان امنيت جاني و مالي 

سفر حج را  ءفقهااز . بر اين اساس، برخي استمل تعطيلي حج يكي از عوا ،در راه حج
  اند. ها تحريم نمودهاي از اماكن و راهنسبت به پاره

ها به حج رفته بود، سال هجري قمري1212كه به سال  »ميرزاي قمي«به عنوان نمونه، 
يكـي از   يا، در پاسخ به استفتدر مسير حج رفتار وهابيان با شيعيان بعد با دريافت گزارش

هـر چنـد وجـود امنيـت را از      ؛هدانشوران معاصر خود، امنيـت را از شـروط حـج دانسـت    
د كه در آن وضعيت، نه خود نكمي، تصريح داندميموضوعات وابسته به تشخيص مكلف 

 اگـر  ،حـال  هر به«... نويسد: دهد. چنانچه ميرود و نه به ديگري اجازه سفر ميبه حج مي
 اذن هـم  را كسـى  و رومنمـى  سـال  ايـن  در باشـد،  مسـتقر  امذمه در حج بالفرض، خودم
  ).331-326، ص1، جق1413، (ميرزاي قمي» دانيدمى بهتر خود شما برود. كه دهمنمى
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از راه بـه حـج را   سفر  هجري قمري1319به سال  »االله نوريفضل«همچنين شيخ 
زگشت، نه تنها سفر جبل تحريم كرد. وي كه خود از اين مسير به حج رفته بود، در با

بلكه مراجع تقليد شيعه را نيز قانع كرد كه سفر از اين  ،حج از اين راه را حرام دانست
فتاوي العلماء في حرمة السـفر الـي الحـج مـن     «راه را تحريم كنند. اين فتاوا در كتاب 

؛ جعفريـان،  102، ص16، جتـا آقـابزرگ تهرانـي، بـي   ( گرد آمده اسـت » طريق الجبل
  ).42و  38، ص9ج ،1378- 1388

 حجـه ذي 14 از بعـد  در روز »ابوطالب يـزدي «توان به ماجراي قتل مي ،نمونه ديگر
خـدا   خانه ساختنآلوده اتهام به شمشير، ضرب با كوه مروه برابر در مردم چشمان مقابل

  ش، اشاره كرد.1322ق/1342با حاجيان ايراني، به سال  »آل سعود«رفتار نامناسب  و
 جهـان  انيعيش انيم دررا  اعتراض و يناراحت و خشم از يموجاين جنايت هولناك، 

كه  »سيدابوالحسن اصفهاني«االله ةيورد و بسياري از علماي جهان اسلام از جمله آآ پديد
اي بـه شـاه   انزجار خود را از اين عمـل ابـراز و در نامـه    ،بود ميمق »كربلا« درآن هنگام 

، 1387حجـازي،  ( دانسـت و خواهـان واكنشـي مناسـب شـد      ايران، سكوت او را ناروا
  ).13-14، ص1388 ؛ قاضي عسگر،285ص
 تسـلط  از پس«كند كه گفته است: معظّمشان نقل مي والد از »شبيري زنجاني«االله ةيآ
 تحريم با آنجا در اما شدم، عتبات عازم حج به تشرف براي ،حجاز سرزمين بر سعود آل
 روروبـه  »نائيني محمدحسين« شيخ و اصفهاني الحسنسيدابو آيات حضرات توسط حج

 كـه  شود موجب شده، مطرح حج تحريم قالب كه در شيعه مراجع اعتراض شايد. گشتم
 بـه  حكـم  ايـن  حرمت رعايت لذا براي .شوند منصرف حركات اينگونه ادامه از وهابيان
  .)1381، تابستان 24ورعي، ش( »شدم مشرف حج به بعد سال و بازگشتم ايران

 شمسـي 1366 در سال ،مشركين از برائت مراسم در سعود آل جنايت ازنمونه ديگر 
تن از حجاج ايرانـي بـه دسـت وهـابيون      275حدود  ،رقم خورد. وقتي در اين جنايت

اداره  1سعود به شهادت رسيدند، حكومت اسلامي ايران كه با رهبري امـام خمينـي  آل
و حج ايران بـه حكـم ايشـان بـراي مـدتي      رابطه خود را با دولت سعودي قطع  ،شدمي

  تعطيل گرديد.   
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هاي مذكور، تحريم حج به صورت كلي صورت نگرفتـه  در نمونه ،ذكر است لازم به

اي تنهـا مربـوط بـه منطقـه     ،به نحوي كه هيچ مسلماني حج نگزارد، بلكه تحـريم  ؛است
انـي بـوده اسـت.    اعـم از ايرانـي و غيـر اير    ؛تمام شيعيان ،مثل ايران و يا نهايت ؛خاص
سـنت و   حتـي اهـل   ،ننامعظمه از مسـلما  ةماندن كعبتعطيلي كلي حج و خالي ،بنابراين

 ـكنـون گـزارش نشـده اسـت      اهالي مكه تـا  ؛ بـردي،  374، ص23، جق1410ذهبي، (ال
  ).107، صم1980؛ الرشيدي، 227، ص3ج ،ق1392

  ولايت بر تحريم و تعطيلي حج 
اعمال ولايـت و   ةولايت فقيه به منظور تبيين محدود ةكننداثبات ةآنچه از بررسي ادل

بر دليـل عقلـي، تمـام اختيـارات      ست كه بناا آن ،آيددست ميهوظايف و اختيارات او ب
شود و در حيطـه امـور حكـومتي    كه به سعادت جامعه مربوط مي :پيامبران و امامان

ات نبـوت و امامـت   منتقل شده است؛ زيرا همان دليل عقلي كه براي اثب ـ ءبه فقها ،است
  ).159صتا، بي ،آملي جوادي( نيز مطرح است ءبراي اثبات ولايت فقها ،شودمطرح مي

بما هو حاكم را بـراي فقيـه    7اختيارات امام »حنظلهعمربن« ةبر دليل نقلي، مقبول بنا
 معلـَيكُ  جعلتـُه  قـَد  فإنيّ«عبارت  ،به بيان ديگر ).79ق، ص1416بروجردي، ( كندثابت مي
دانـد.  براي فقيـه نيـز ثابـت مـي     داند،ميبراي حاكم و والي ثابت كه تمام آنچه را  »حاكماً
تمام اختيـاراتي را   ، مثلاًفقيه را به عنوان حاكم تعيين كرد. بنابراين ،در اين روايت 7امام

يعنـي   ، داراست؛در مصر ـ دارا بود  7كه مالك اشتر، ـ حاكم منصوب اميرالمؤمنين علي 
را داشـتند؛ چـون    7لات منصوب خاص اميرالمؤمنين تمام اختيارات خـود امـام  همه و

  تك كارها از حضرت اجازه بگيرند.براي تك اندتوانستهنمي :قطعاً منصوبين ائمه
فقط والي و حاكم است.  :گونه است و در زمان عدم بسط يد ائمهفقيه نيز همين

افياي خاصـي حـق اعمـال ولايـت     تنها در جغر ،تفاوت در اين است كه ولات منصوب
  اي كه بسط يد داشته باشند ولايت دارند.در هر محدوده ءداشتند، اما فقها

نيز بـا توجـه    )420، ص4ق، ج1413صدوق،( »ياللّهم ارحم خلفائ«مستفيض روايت 
تمـام   ،كنـد، از لحـاظ محـدوده   معرفـي مـي   9را جانشينان پيامبر اكرم ءبه اينكه فقها
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  6شود.از جهت حكومت داشته را شامل مي 9دااموري كه رسول خ
در  )140ص ،27ق، ج1409 عـاملي،  حـر ( »علـيكم  تيحج فإنهّم«با توجه به عبارت 

جعـل   ءبـراي فقهـا   7شود تمام اختيارات حكومتي امامتوقيع شريف نيز مشخص مي
كردن بـر  بودن و حكومتآنچه شأن امام معصوم از جهت حاكم هر ،شده است. بنابراين

ون عصـمت و  ؤآنچه مربـوط بـه ش ـ   مت اسلامي است، براي فقيه نيز ثابت است و هرا
  باشد.منحصر به وجود و حضور خود ايشان مي ،امامت است

ولايت ولي امر و حـاكم اسـلامي شـامل تمـام اختيـارات       ةبه عبارت ديگر، محدود
مي شود و تمام اموري كـه حفـظ اسـلام و جامعـه اسـلا     مي :حكومتي پيامبر و ائمه

  منوط به آن است، تحت اختيار ولي فقيه است. 
اساس مصالح و مفاسد، برخـي اعمـال را    از طرف ديگر، خداوند تبارك و تعالي بر
روشن و واضح است كه شارع مقدس بر  ،واجب و برخي را حرام نموده است. بنابراين

  مصالح و مفاسد ملزمه، راضي نيست. دارايتعطيلي بدون قيد و شرط احكامِ 
بنابراين، حكم به تحريم و تعطيلي حج، حكم حكومتي و ولايي است كـه در صـورت   

دانـيم  دهـد و مـي  تزاحم احكام اوليه با مصالح جامعه اسلامي توسط حاكم اسلامي رخ مي
  شارع مقدس به تعطيلي موقت احكام خود بنا بر مصلحت اسلام و مسلمانان رضايت دارد.

 يـك  يتعطيل به حكم موقتاً مسلمين، و اسلام اهم الحمص اساس بر تواندمي فقيهولي
 كـه  مصـلحتي  داشت دقت بايد البته .نمايد ـ غير عبادي و عبادي از اعم ـ شرعي حكم

 تخصصـي  و كارشناسي طريق از بايد شود،مي غير عبادي يا ،عبادي امر يتعطيل موجب
مثلاً حفظ  .باشد مهمتر غير عبادي يا باديع امر آن در موجود مصلحت از كه شود ثابت

حكم به تعطيلي حج  ،شود كه فقيهموجب مي ،حرمت و نفوس شيعيان در مقطع خاص
  است. آمدهچنين نيز همانگونه كه در حكم ميرزاي قمي  ؛نمايد

 بلكه حرام تكليفي اسـت؛ هرچنـد   ،نه تنها وجوب ندارد ،در اين صورت، اتيان حج
رت تخلف مكلف از عمل به حكم حكـومتي و انجـام حـج، آن    كه ممكن است در صو

  الاسلام دانست.حجةعمل را مجزي و كافي از 
در هر حال، مسأله از جهت كبروي قابل خدشـه نيسـت كـه ولايـت بـر تحـريم و       
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تعطيلي حج بر عهده حاكم جامعه اسلامي است، منتهـا از جهـت صـغروي، تشـخيص     

  ر ديگر مصالح، مشكل است.بودن مصلحت تحريم و تعطيلي حج باهم
حـج كـه معـادل فـروش      از ناشـي  درآمدهاي از سعودي شود رژيمهرچند گفته مي

و تخريب و تكذيب  عقايد نادرست وهابيت ترويج ساله نفت اين كشور است، براييك
كنـد و  رفتـار مـي   :كند و با بغض شديد با محبان اهل بيـت مي مذهب شيعه استفاده

آوردهـاي حـج،   كند، منتهـا يكـي از ره  به گونه ديگري وانمود ميواقعي ايشان را  ةچهر
تـوان در دو  حج براي تقويت امـت اسـلامي را مـي    تقويت امت اسلامي است. ظرفيت

مشاهده كـرد   )27-28 ):22(حج(» اتحاد اقتصادي«و » اتحاد سياسي ـ اجتماعي «عرصه 
  كند.ي اسلام استفاده ميو حاكم اسلامي از هر دو زمينه به منظور پيشبرد اهداف عال

 جبهـه  انسجام تقويت موجب و بخشوحدت عوامل از يكي ،مشترك دشمن به توجه
مشـترك كـرده و مـانع     دشـمن  متوجه را مسلمانان ،حاكم اسلامي. است مسلمانان داخلي

 خـود  حقيقـي  دشـمن  از تـا  ،شودمي اسلامي جامعه درون در ايفرقه و مذهبي اختلافات
 دستيابي راه اسلامي، امت مشتركات و توحيد محور بر تكيه با اسلامي حاكم. نشوند غافل

 دهد و اين در سايه انجام هـر مي نشان مسلمانان به را اسلامي جامعه سربلندي و عزت به
 ، آن هم شناختي عميق و غيـر سـطحي  شناخت حقايقبراي  بستري ،حج .حج است ةسال

 ـج فرمودهضمن بيان علت تشريع ح 7امام رضاچنانچه  ؛است مـع مـا فيـه مـن     ... « د:ان
 )؛12ص ،11ق، ج1409 عـاملي،  حـر ( »حيةقع و ناالى كل ص :التفقه و نقل أخبار الائمه

  .ي استابه هر منطقه و ناحيه :از بركات حج، تفقه در دين و نقل و بيان اخبار ائمه
 ةامروزه عـلاوه بـر تبليغـات غيـر مسـلمانان عليـه شـيعه و ايجـاد مـوج گسـترد          

هـاي  زبـان ا تدوين كتبي بـه  بمسلمان نيز  هراسي در جهان، برخي از نويسندگانهشيع
ن اغ ـمبلّ وبه تبليغ عليه عقايد حقه شيعه (توسـل و شـفاعت و...) مشـغولند     ،مختلف
 بـه هـاي خصوصـي و چهـره    هاي گوناگون و با بحـث كنند به روشتلاش مي وهابي

ي را در تنگنا قـرار داده و عقايـد   مذهب جعفر ،چهره با مسلمانان كشورهاي مختلف
  آلود جلوه دهند. آن را شرك

توانـد در راسـتاي شناسـاندن و معرفـي مكتـب تشـيع بـه        حاكم اسلامي در ايام حج مي
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را به علما، جوانـان و فرهيختگـان    :بيت و معارف عميق اهل نمودهم اقدامسلمانان جهان 
ا پرپايي حج و همراهي با ديگر مسلمانان كننده در كنگره عظيم حج برساند و اين جز بشركت

موجب تـرويج   شريفين، نفس حضور شيعيان در حرمين و اصولاً در انجام اعمال امكان ندارد
  . شودمي :تشيع در ميان ساير مذاهب و آشنايي آنها با مكتب حقه اهل بيت

ن و و آگاهي ديگـر مسـلمانا   اسلام جهان بيداري براي تلاش و حج ييبنابراين، برپا
 سـازي بـه تبـع آن، خنثـي    نـاب در خـلال آن و   شناخت ايشان از عقايد تشيع و اسـلام 

توان به آسـاني از آنهـا   تبليغات وهابيت، از مصالحي است كه نمي و دشمنان هايتوطئه
محجوريـت   ،حـج  يتوان گفت با توجه به شرايط امروز، تعطيل ـدست كشيد و حتي مي

  تشيع را در پي خواهد داشت.

  وظيفه حاكم اسلامي نسبت به اعزام مسلمانان به حج با تحريم حج توسط اوتقابل 
ول و ؤمس ـ ،چنانچه گفته شد، ولي امر و حاكم جامعه اسلامي در قبال تعطيلي حـج 

ة تا كعب اعزام كندمكلّف است و بايد با صرف بخشي از بيت المال، مسلمانان را به حج 
اعمـال ولايـت او كـه     ةطرف ديگـر، محـدود  از  .مه تعطيل و خالي از حجاج نشودمعظّ

ايـن تقابـل و    .دهـد مستفاد از ادله است، اجـازه تحـريم و تعطيلـي حـج را بـه او مـي      
خورد، ناشـي از خلـط   ناسازگاري در وظايف حاكم اسلامي كه در بدو نظر به چشم مي

  حكم اوليه و حكم حكومتي است.
نان به حج، از وظـايف شـرعيِ   مسلما اعزامفقيه در قبال تعطيلي حج و تكليف ولي 

اين حكم، حكم اولي است و تحريم و  ،به عبارت ديگر .اولي براي حاكم اسلامي است
يعنـي اعـزام    ؛منافاتي بـا هـم ندارنـد    ،بنابراين .بر حكم حكومتي است بنا ،تعطيلي حج

البته به حكم اولـي و   است؛ نشدنِ كعبه، عملي واجببه جهت تعطيل ،حجاج براي حج
  .حرام است بر حكم حكومتي حاكم بنا

  گيرينتيجه
مكلفّ است فضاي مناسبي براي انجام تكاليف دينـي   ،بر حكم اولي بنا ،حاكم اسلامي 

گـزاري  بايد زمينه حـج  ،بر ادله و عبادي از جمله حج را در جامعه اسلامي فراهم كند و بنا
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هزينه كنـد و برخـي را بـه     هرچند كه از بيت المال در اين مقصود ؛مسلمانان را فراهم كند

شامل تمام موارد تـرك حـج توسـط مسـلمانان      ،خرج بيت المال به حج بفرستد؛ اين حكم
 .مستطيعافراد چه از باب ترس و ناامني و چه از باب عدم استطاعت و يا سركشي  ؛شودمي

كه  نگاهچنانچه حاكم اسلامي مصالح اهم اسلام و جامعه اسلامي را در اين  ،از طرف ديگر
تواند به تحريم حج حكم كند و حـج را بـراي مقطعـي    حج به طور موقت تعطيل باشد، مي

  .تعطيل كند، اما تشخيص موضوع و موارد اهم، با توجه به شرايط امروزي مشكل است
تـرين  گيـري از پيشـرفته  همـواره بـا بهـره   ، :بيت اهل مكتب دشمنان مسموم تبليغات

سـاير مـذاهب    در ذهن مذهب جعفري دنكرو بدنام مخدوش با هدف ،امكانات و تجهيزات
بهترين راه تعامـل   ،گزاريحج .استهمراه بوده و ايجاد بدبيني نسبت به مكتب تشيع اسلامي 

تـوان  با عموم مسلمانان و ديگر مذاهب اسلامي و تبليغ افكار و عقايد ناب علوي است و مـي 
  موجود در جهان اسلام را زدِود.ها و تكفيرهاي انديشيبسياري از كج ،در اين فرصت

 
  هايادداشت

در مورخ شانزدهم  ئيس جمهور موقت،؛ ر)دامت بركاته(اياالله العظمي خامنهةيخطاب به آ ةدر نام .1

 ديماه سال شصت و شش.

 ،الشـيعة وسـائل   عاملي، حسن حر؛ محمدبن267، ص4، جالكافييعقوب كليني، در احاديث (محمدبن .2
) مقصـود از اسـتطاعت در ايـن آيـه،     442، ص1، جسائلومستدرك ال؛ ميرزاحسين نوري، 35، ص11ج

هـا و اجزايـي اسـت كـه هـر يـك       داراي شـاخه  ،عت شرعيشده است. استطادانسته  ،استطاعت شرعي

  امنيتــي،  و طريقــي اســتطاعت) ج بــدني، اســتطاعت) مــالي، ب اســتطاعت) احكــامي ويــژه دارد: الــف

قواعـد  مطهـر اسـدي، علامـة حلـي،     بـن يوسـف بن[براي مطالعة بيشتر ر.ك: حسن زماني. استطاعت) د
 ةالعـرو يـزدي،   ؛ سـيدمحمدكاظم 23ص ،11ج ،عةلشـي مستند ا؛ ملامهدي نراقي، 403ص ،1، جالاحكام
 .)308ص ،17ج ،جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلاممحمدحسن نجفي،  ؛416و363ص ،4، جالوثقي

 آمده است.» انه لو ترك الناس الحج لجاءهم العذاب«اين روايات، در كتاب شريف كافي، باب   .3

كنـد  مضمون را با عبارت متفاوت نقـل مـي   سنان در ضمن روايت صحيح ديگري همينبن. عبداالله4

 ).260ص ،4ج ،الكافييعقوب كليني، (محمدبن
) 647، ص1، جالسـرائر الحـاوي لتحريـر الفتـاوي    ادريـس،  احمدبنبنمنصوربن. البته برخي (محمد5

رود، اجبـار در  معتقدند از آنجا كه اصل زيارت حضرات واجب نيسـت و از مسـتحبات بـه شـمار مـي     
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ت معنا ندارد و مقصود روايات، تنها شدت استحباب است و همـين اشـكال در حـج مسـتحبي     مستحبا

معتقدند بـا توجـه   ) 460، ص2، جعلل الشرائعبابويه صدوق، بنعلي(محمدبنوارد است، اما برخي ديگر 

ترك زيارت، جفاي در حق حضرت اسـت و حرمـت جفـاي بـر حضـرت از مسـلمات اسـت.         ،به روايات

، 1، جشـرايع الاسـلام  حسـن حلـي (محقـق حلـي)،     بنجعفرالدينرك جفا واجب است (نجمبنابراين، ت

؛ 217، ص13، جميـة مجمـع البحـوث الاسـلا   مطهـر اسـدي(علامة حلـي)،    بـن يوسفبن؛ حسن252ص

)؛ البته واضـح اسـت كـه    5، ص2، جميةفي فقه الاما عيةالدروس الشرمكي عاملي (شهيد اول)، بنمحمد

باشيم و حال آنكه كسي چنين  9ن است كه قائل به وجوب عيني زيارت رسول خداآلام لازمه اين ك

توسـط همـه    ،دهد. بنابراين، بهتر است در پاسخ به اين اشكال بگوييم ترك زيارت حضـرت فتوايي نمي

شمردن يكي از بزرگترين مسـتحبات بـوده و حـرام اسـت. بنـابراين، در واقـع زيـارت        مسلمانان، سست

؛ 273، ص3، ججـامع المقاصـد  حسين عاملي كركي (محقق ثاني)، بنب كفايي است (عليحضرت، واج

محمـد  بـن ؛ احمـد 374، ص2، جمسالك الافهام الي تنقيح شرائع الاسـلام علي شهيد ثاني، بنالدينزين

  ).427، ص7، جو البرهان في شرح ارشاد الاذهان ةمجمع الفائداردبيلي (مقدس اردبيلي)، 

وايت، هم از طريق شيعه و هم از طريق اهل سنت به نحو مستفيض نقل شده است و موثـق  . اين ر6

متفاوت نقل  طريق ضعف سندي دارند، اما چون از چهار روايات، الصدور است؛ يعني اگرچه تك تك

احتمال جعل، غيـر   مختلفي هستند، و روات نيز اهل شهرهاي نيست بين آنها تداخلي شده كه هيچ

، 1، جمجمـع الزوائـد  بكـر هيثمـي،   ابيبنگردد (عليبه صدور حاصل مي شده و اطمينان ءقابل اعتنا

؛ 223، ص1، جالجـامع الصـغير  الدين سـيوطي،  ؛ جلال77، ص6، جالمعجم الاوسط؛ طبراني، 126ص

؛ 375ق، ص1403؛ همـو،  37، ص2، ج7عيـون اخبـار الرضـا   بابويـه (صـدوق)،   بـن علـي بـن محمد

    ).92، ص27ق، ج1409، الحسن حر عامليبنمحمد

  و مĤخذ منابع
  .كريم قرآن .1
 .البلاغه نهج .2
  تا.، قم: نشر اسماعيليان، بي16، جلشيعةالي تصانيف ا يعةالذرآقابزرگ تهراني، محمدمحسن،  .3
 .ق1385دار صادر، ، بيروت: 9و4ج ،التاريخ في الكامل ،الكرمابىبنابن اثير، على .4
دفتر انتشـارات  ، قم: 1ج، الحاوي لتحرير الفتاوى السرائر احمد،بنمنصورابن ادريس، محمدبن .5

 ق.1410 اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،
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  ق.1369، طنيةالو بغداد: الدار الهموندي، كوشش به ،الاعيان تاريخ في الزمان ةمرآالجوزي،  ابن .6
 ام معـة مكـة مكرمـه: جـا   ، 3و2ج عبدالكريم، كوشش به ،الوري اتحاف محمد،فهد، عمربن ابن .7

 .ق1408القري، 
  تا.بي ، بيروت: دارالكتب العلميه،3ج ،المغنياحمد، بنابن قدامه، ابومحمدعبداالله .8
، 1ج شـيري،  علـي  كوشـش  به ،يةالنها و يةالبدا عمر،بنكثير، عمادالدين ابوالغداء اسماعيل ابن .9

 .ق1408العربي،  التراث احياء ، بيروت: دار12و11
  .1381تهران: مشعر،  انصاري، ترجمة ،حجاز سفرنامه محمدلبيب، ،البتنوني .10
   تا.بي ، بيروت: دارالجيل،3ج ،الآثار عجائب الجبرتي، عبدالرحمن، .11
، 1ج يـونس،  عـدنان  كوشـش  بـه  ،الخليل و القدس بتاريخ الجليل الانس الحنبلي، مجيرالدين، .12

 .ق1420دنيس،  مكتبةعمان: 
، 23ج عبدالسـلام،  عمـر  كوشش به ،المشاهير وفيات و لاسلاما تاريخ احمد،الذهبي، محمدبن .13

  .ق1410العربي،  بيروت: دارالكتاب
 م.1980الخانجي،  مكتبةمصر:  عبداللطيف، كوشش به ،الابتهاج و الصفا حسن الرشيدي، احمد، .14
 القري،ام معة، مكة مكرمه: جا4ج المصري، كوشش به ،الكرم منائح الدين،تاجبنالسنجاري، علي .15

 .ق1419
  ق.1401، بيروت: دارالفكر، 1ج ،الصغير الجامعالدين، جلال السيوطي، .16
، لعلميـة ا ، بيـروت: دارالكتـب  2ج علمـا،  از گروهـي  كوشش به ،الغرام شفاء محمد، الفأسي، .17

 .ق1421
 تا.، بي;، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني20، جصحيفة اماماالله، امام خميني، سيدروح .18
، قـم: دفتـر   14، جةالطـاهر  ةفـي أحكـام العتـر    ةالحدائق الناضـر احمد، بنانى، يوسفبحر .19

 .ق1405انتشارات اسلامي، 
 فـة الثقـا  ة، قاهره: وزار3ج ديگران، و شلتوت كوشش ، بهةالزاهر النجوم تغري،بنبردي، يوسف .20

  .ق1392القومي،  الارشاد و
  .ق1416، 3االله منتظري، چيةدفتر آ ،المسافر و لجمعةا ةصلا في الزاهر البدربروجردي، سيدحسين،  .21
، قـم: پژوهشـگاه حـوزه و    2، جدر عرصه دين فرهنـگ و سياسـت   هصفويجعفريان، رسول،  .22

  .1379دانشگاه، 
 .1387-1388 ما، ، قم: دليلتاريخي مقالات ،---------- .23
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 . 26/5/1366، 13104، تهران: مؤسسه كيهان، شكيهانجمعي از نويسندگان، روزنامه  .24
  تا.، قم: انتشارات اسراء، بيولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالتجوادي آملي، عبداالله،  .25
  .1387الحجاز،  قم: فارس ،حجاز آهنگ حجازي، عليرضا، .26
 .ق1409، :، موسسة آل البيت27و11، جلشيعةوسائل احسن، بنحر عاملى، محمد .27
 ـ عيـة الشرالأحكام  ريتحر، اسدي مطهربنيوسفبنحسنحلّى،  .28 ، 2ج، ميـة ى مـذهب الإمـا  عل

 تا.ي، ب:مؤسسه آل البيتمشهد مقدس: 
 .ق1413 الاسلامي، النشر سسة، قم: مؤ1ج ،الاحكام قواعد ،------------------------ .29
، مشهد مقدس: 13، جمنتهى المطلب في تحقيق المذهب، ------------------------ .30

 ق.1412، ميةمجمع البحوث الإسلا
، يـة الخيـر  لمطبعـة قـاهره: ا  ،الحـرام  البلد امراء بيان في الكلام صـة خلا ،زينياحمدبن دحلان، .31

  .ق1305
  .1389تهران: مشعر،  ،ايرانيان گزاريحج تاريخ دوغان، .32
 ق.1344 ،لعلميةا لمطبعةا ، قم:الحرمين ةمرآپاشا، ابراهيم، رفعت .33
   ق.1404 الثقافي، مكة مكه معظمه: نادي ،تاريخ مكهسباعي، احمد،  .34
، 2، جالتعليقـات  مـع  الوثقى ةالعرو(امام خمينى، خويى، گلپايگانى، مكارم شيرازى)، شارحان  .35

  ق.1428 ،7طالبابىبنانتشارات مدرسة امام على قم:
دفتـر انتشـارات    ، قـم: 2، جميـة في فقه الاما عيةالدروس الشرعاملى، مكىاول، محمدبنشهيد  .36

 .ق1417اسلامي، 
 سسـة ، قـم: مـؤ  2، جمسالك الافهام إلى تنقيح شـرائع الإسـلام  علـي،  بنالدينثانى، زينشهيد  .37

 .ق1413، ميةالمعارف الاسلا
 ق.1385، قم: كتابفروشي داوري، 2ج ،علل الشرائع، بابويهبنعلىبنمحمد صدوق، .38
 .1378، تهران: نشر جهان، 2، ج7الرضا أخبار عيون، -------------------- .39
 ق.1403قم: دفتر انتشارات اسلامى،  ،خبارالأ معاني، -------------------- .40
 ،2چ اسـلامي،  انتشـارات  ، قـم: دفتـر  4ج ،الفقيـه  لا يحضـره  من، -------------------- .41

 ق.1413
 ، قـم: مؤسسـه  7ج ،الأحكام تحقيق في المسائل رياض معاذ،ابىبنمحمدبنسيدعلى طباطبايى، .42

 ق.1418 ،:البيت آل
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 .ق1415 ره: دارالحرمين،، قاه6ج ،الاوسط المعجم طبراني، .43
، بيـروت:  9ج ،)الملـوك  و الامـم  تـاريخ (تـاريخ الطبـري   جريـر،  محمـدبن  ابوجعفر طبرى، .44

 .ق1387دارالتراث، 
  .1386تهران: مشعر،  ،تفرقه براي ايفرقه الدين،نجم طبسي، .45
ثـار  لإحياء الآ يةالمرتضو لمكتبة، تهران: ا1، جميةالمبسوط في فقه الإما، حسنطوسى، محمدبن .46

 ق.1387، يةالجعفر
 ق.1400دار الكتاب العربي، بيروت: ، في مجرد الفقه و الفتاوى يةالنها، --------------- .47
، قـم: دفتـر انتشـارات اسـلامى     5، جالأحكـام  قواعد عن الإبهام و اللثام كشففاضل هندي،  .48

 .ق1416، وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم
  .1388تهران: مشعر،  ،مروه شهيد يزدي؛ بابوطال سيدعلي، عسگر،قاضي .49
، قـم: دفتـر تبليغـات    2، جالغـراء  يعـة الشر مبهمات عن الغطاءكشفجعفر، الغطاء، شيخكاشف .50

  .ق1422اسلامي، 
 ،تبارشناسـي  و شـماري گـاه  راهنمـاي  جديـد  اسلامي هايسلسلهادموند،  كليفوردباسورت، .51

  .1381يران، ا و اسلام بازشناسي تهران: مركز اي،ترجمة بدره
 ق.1407، تهران: دارالكتب الإسلاميه، 4، جالكافييعقوب، كليني، محمدبن .52
 ق.1414، :، قم: مؤسسه آل البيت3، ججامع المقاصدحسين عاملى كركى، بنمحقق ثانى، على .53
 .ق1415 ،ةيمالمعارف الاسلا، قم: 1ج، الاسلام عيشراحسن، جعفربنالدينمحقق حلّى، نجم .54
 ، قـم: مؤسسـه  3ج ،الإرشاد شرح في المعاد ةذخير ،محمـدمؤمن محمدباقربن سبزوارى، محقق .55

  تا.بي ،:البيت آل
 امـور  تهـران: وزارت  ،1304-1357 سـعودي  عربسـتان  و ايران روابط و اسنادعلـي،   محقق، .56

  .1379 خارجه،
، ة، قم: دارالهجـر 4ج اسعد داغر، كوشش به ،الذهب مروجالحسين، بنعليمسعودي، ابوالحسن .57

  .ق1409
، قـم:  7ج، و البرهان في شرح إرشـاد الأذهـان   ةالفائد مجمعمحمـد،  مقدس اردبيلى، احمدبن .58

 .ق1403دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 
، بيروت: 8ج، مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلامعلى، عاملى، محمدبنموسوي  .59

 .ق1411، :مؤسسه آل البيت
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، قم: دفتر انتشارات اسلامي، 1، جميةالإسلامة أو الحكو ميةالاسلا لهيةالا يةالولامؤمن، محمد،  .60

  ق.1425
 ق.1413كيهان،  ، تهران: مؤسسه1ج رضوي، كوشش به ،الشتات جامع ابوالقاسم، ميرزاي قمي، .61
، بيـروت: دار احيـاء   20و17، ججواهر الكلام في شـرح شـرايع الاسـلام   نجفى، محمدحسن،  .62

 ق.1404التراث العربي، 
، قـم: مؤسسـة آل   13و11، جيعـة في أحكـام الشـر   لشـيعة مستند امحمدمهدي، نراقي، احمدبن .63

 ق.1415، :البيت
 .1360فرهنگ،  تهران: بنياد ،ايران سياسي مكاتبات و اسنادعبدالحسين،  نوايي، .64
، :البيتمؤسسه آل ، بيروت: 1ج، الوسائل و مستنبط المسائل مستدركنورى، ميرزاحسين،  .65

 .ق1408
 تا.بي دارالفكر، ، بيروت:7، ج)المهذب شرح( المجموعشريف، بنالدينابوزكريا محيي نووي، .66
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